
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » ربا »

در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۸۸

بحث ربا
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصهاى از جلسات گذشته

قبل از تعطیلات که متأسفانه مقداری طول کشید، مباحث را به عنوان مطالب مقدّمات بیان نمودیم و سپس وارد بحث آیات ربا
ته که آیا ربا نیز مثل مسأله خمر دارای حرمت تدریجرا عرض کردیم، به خصوص این ن ات عامشدیم. در بحث آیات نیز ن

است؟ و عرض شد برخ از علمای اهل سنّت بر این مطلب اصرار دارند و از کلمات مرحوم علامه طباطبای نیز این مطلب
استفاده مشود. بحث مفصلش گذشت و قرار بر این شد که نتیجه نهای این بحث بعد از اتمام بررس آیات ربا ذکر شود. اولین

شد؛ به آیات 130 و 131 سوره آلعمران منته شد، آیه سوره مدّثر بود؛ بعد هم آیات سوره روم و نساء بررس آیه که بررس
دَّتعا الَّت اتَّقُواْ النَّار ونَ*وحتُفْل مَّللَع هاتَّقُواْ ال فَةً واعضافاً معضا اِبلُواْ الرکتَا نُواْ لاآم ا الَّذِینهیا افرمایند: {یشدیم. م

للْافرِین}؛ عرض شد بسیاری از فقها این آیات را به عنوان اولین آیات که دلالت بر حرمت ربا دارد، قرار دادهاند. در کتابهای
آیات الاحام، مگویند دو آیه برای حرمت ربا بیشتر نیست؛ ی این آیه و دیر آیات سوره بقره است که بعد از این آیات نازل
شده است. نتهای مهم که در این آیه وجود دارد، این است که کس که مرتب ربا مشود، استحقاق آتش را دارد که برای

کافرین آماده شده است. ی سؤال مهم در اینجا مطرح شد که چطور مشود مسلمان که ایمان دارد و شهادتین را گفته است،
در صورت خوردن ربا، آتش جهنّمیان را مستحق باشد؟!

این بحث را در جلسه گذشته به طور مفصل بیان نمودیم. در این آیه کلمه "أکل" آمده است؛ مگوید: {یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ
الرِبا)؛ اما در آیات دیر مگوید: (و مآ ءاتَیتُم من رِباً لّیربوا)، کلمه "ایتاء" آمده یا آیه (و اخْذِهم ٱلرِبا) که کمله "أخذ" آمده است.
باید گفت: "أکل" کلمهای وسیعتر و مفهوم کاملتر از ایتاء و اخذ دارد؛ به هر نوع تصرف اکل گویند. "لا تَاکلُواْ الرِبا" مراد اکل
ظاهری و خوردن و بلعیدن نیست، بله یعن هر تصرف در مال ربوی یا در مقدار زیاده جایز نیست و حرام است. همچنین در

این آیه نه صریح داریم؛ برخلاف آیات دیر که نه صریح در آنها نیست.

غیر از نات که در خود آیه وجود دارد، دو نظریهای که برخ از علمای بزرگ اهل سنّت مثل رشیدرضا در تفسیر المنار، برای
حرمت ربا بیشتر به این آیه شریفه استدلال کردهاند و گفتهاند: اولا از آیه استفاده مشود که ربای جاهل فقط حرام است و

مطلق ربا حرام نیست و مگویند ربای جاهل این نیست که در اول قرض دادن شرط زیاده شود، بله قرض مدهد و وقت که
زمان پس دادن مرسد، اگر بدهار توان پرداخت نداشت، باید بر مبلغ اضافه کند؛ که در مباحث گذشته این مطلب را به طور

مفصل توضیح دادیم.

نظریه دوم با قطع نظر از ربای جاهل اینان بر روی کلمه (اضعافاً مضاعفَةً) تیه کردهاند و مگویند: این عبارت قید برای حم
است؛ مطلق ربا حرام نیست و بله ربای که اضعافاً مضاعفة هست، حرام است. لذا این آیه شریفه از اهمیت بیشتری
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برخوردار است.

بررس نات موجود در آیه شریفه 130 سوره آلعمران

اما نات خود آیه، اولا در این آیه نه آمده است و نه در حرمت ظهور دارد. ثانیاً متعلق نه، اکل است و اکل کنایه از مطلق
تصرف است. ثالثاً از آیه استفاده مشود که بین ایمان و اکل ربا جمع نمشود؛ نمشود کس بوید که من ایمان دارم و ربا

هم مخورم! خوردن ربا مساوق با نف ایمان است و نه نف اسلام. کس که فرمان خداوند متعال را اطاعت نند، ایمان قلب به
خداوند ندارد. نته چهارم کلمه رباست؛ الف و لام در "الربا" آیا الف و لام عهد است؟ یعن ربای جاهلیت؟ و یا آنه الف و لام

جنس است و مطلق ربا را مگوید؟ برای اینه الف و لام عهد باشد، به قرینه نیاز داریم و در این آیه شریفه قرینهای نداریم.
شارع به صورت کلّ مفرماید "لا تأکل الربا" همانطور که در "احل اله الْبیع" کس الف و لام بیع را عهد قرار نمدهد، با

اینه در قدیم بیع نسیه بوده و یا در میان آنها بیع جنس به جنس بوده است. بنابراین، "الربا" هر چیزی که مصداق برای ربا هست
را شامل مشود؛ چه از مصادیق ربای جاهل باشد و چه نباشد.

بررس معنای أضعافاً مضاعفة

نته پنجم در مورد کلمه "اضعافًا مضاعفَةً" است که اولا باید از لغت معنای این را بیان کنیم و به نظر مرسد عدم توجه به
معنای این لغت خود اهل سنّت که ادعا دارند آشنای به لسان هستند را گرفتار کرده است. «أضعاف» جمع «ضعف» است. در

لغت عرب، «ضعف»، «ضعف» و «ضعف» داریم و معنای هر کدام با دیری مغایر است. ضعف در مقابل قدرت و قوت
است؛ آیه شریفه (اله الَّذِی خَلَقَم من ضعفٍ ثُم جعل من بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعل من بعدِ قُوة ضعفًا) مفرماید: خدای که انسان
را از من آفریند بعد او را قوت داد و سپس بعد از قوت او را پیر کرد. ضعف، طبق قول بعض از لغویین به معنای ضعف رأی

و عقل است. وقت مگویند (خُلق الانسانُ ضعیفًا) ی معنایش این است که انسان ضعف رأی و عقل دارد؛ که در مقابل
اشالات که زنها دارند که چرا نسبت به آنها در تعابیر امیرالمؤمنین(ع) دارد «هن نواقص العقول»؟ ی جوابش این است که
اساساً هر انسان ضعیف است؛ (خُلق الانسانُ ضعیفًا). البته بعض از مفسرین ضعف در این آیه را به معنای ضعف در مقابل

قوت مگیرند؛ اما ضعف به معنای رأی بهتر است و همین معنا با "جهولا" که در بعض از آیات دیر آمده است، سازگاری
دارد. حال، أضعاف جمع ضعف و ضعف نیست و بله جمع ضعف است. در مورد ضعف از کتب لغت دو مطلب استفاده

مشود:

ی اینه اکثر لغویین گفتهاند: "ضعف الشء أی مثل الشء"؛ ضعفان یعن مثلان؛ در این صورت، أضعاف یعن أمثال. "لا
تأکل الربا أضعافاً" چون اقل جمع سه مثل است، یعن سه مثل به بالا را به عنوان ربا نخور. پس، خصوص دوبرابر مراد نیست
و چند برابر را شامل مشود؛ البته بعض از لغویین نیز کلمه ضعف را به دوبرابر هم معنا کردهاند و گفتهاند "ضعف الشء أی

مثلاه". بعض دیر از لغویین مگویند "الضعف المثل فما زاد" مازاد را ضعف مگویند. آیه شریفه (فَاولَئ لَهم جزاء الضعفِ
بِما عملُوا) پاداش اینها جزای ضعف است در مقابل عمل که انجام دادهاند؛ مفسرین ضعف در این آیه را به قرینه آیه شریفه (من

جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر امثَالها) به ده برابر معنا کردهاند. حال، اگر ضعف را به معنای مثل گرفتیم، أضعاف یعن امثال و تردیدی
در این معنا نیست. اگر گفتیم ضعف به معنای "مثلاه" است، أضعاف یعن چندتا دو مثل و اگر گفتیم ضعف، مثل فما زاد است،

أضعاف همان معنای اول را خواهد داشت یعن امثال.

اما مضاعفة، آیا مضاعفه یعن اضعاف مضاعف شوند؟ یا مراد آن است که ضعف اول مضاعف شود؟ برخ گفتهاند: این
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عنوان تأکید را دارد؛ در این صورت، باید با قطع نظر از این واژه آیه را معنا کنیم؛ یعن بوییم: " تَاكلُوا الرِبا اضعافًا" و
مضاعفه تأکید است. اما ظاهر آیه این است که مضاعفه تأکید نیست و بر عنوان دیری دلالت دارد. 

بعض گفتهاند: مضاعفه مثل بهره مرکب است؛ یعن مثلا مگویید سود 1000 تومان بعد از ی سال مشود 1200 تومان، 20
درصد اضافه مشود و در سال دوم دیر گفته نمشود که 20درصد 1000 تومان باید حساب شود، بله 20 درصد 1200

تومان که مشود 240 تومان باید حساب شود؛ یعن سود پول در سال دوم 240 تومان مشود و سود بهره سال قبل نیز
محاسبه مشود. در سال سوم نیز باید 20 درصد 1440 تومان حساب شود. برخ مثل مراغ در تفسیر خودش مگوید: منظور

از مضاعفه بهره مرکب است. اگر بهره مرکب نشود، در هر سال 200 تومان اضافه مشود؛ یعن در سال دوم مشود 1400
تومان نه 1440 تومان. اینجا چه باید کرد؟

فَةً" قید برای رباست؛ یعناعضافًا معضری که باید عرض شود این است که در آیه شریفه اختلاف است که "اتهی دیاما ن
حال از برای آن است؛ "ای کسان که ایمان آوردهاید ربای که اضعاف مضاعفه است نخورید" آنوقت، اگر قید برای ربا هم قرار

گیرد، دو احتمال در آن وجود دارد: ی احتمال این است که بوییم مقصود از ربا نفس زیاده است و این زیاده اضعافاً
مضاعفه نشود. در این صورت، در مثال که عرض شد، 1000 تومان بشود 1200 تومان و 200 تومان که بشود ربا، اضعاف
مضاعفه این را باید بررس کنیم؛ یعن 200 تومان مشود 400 تومان و 400 تومان مشود 800 تومان و 800 تومان مشود

1600 تومان. محور أضعاف مضاعفه را خود زیاده قرار دهیم؛ و احتمال دوم این است که بوییم مقصود از ربا، رأس المال به
اضافه رباست؛ یعن 1000 تومان که رأس المال است و ربای آن 200 مشود و در مجموع 1200 تومان مشود. شارع

مگوید این 1200 تومان اضعاف مضاعفه نشود؛ یعن لا اقل سه تا 1200 تومان نشود؛ چون اضعاف یعن امثال.

یا آنه حال از فاعل " تَاكلُوا" هست؛ یعن معنا مشود "ای کسان که ایمان آوردهاید ربا نخورید در حال که غرضتان این
است که اموالتان را چند برابر کنید" در این صورت، ربط به اضعاف ربا پیدا نمکند.

ما ابتدا باید تلیف اضعاف مضاعفه را روشن کنیم و معنای آن را بیان کنیم و بعد معلوم شود که قید برای چیست؟ گفتیم:
اضعاف جمع ضعف به معنای مثل است؛ پس، اضعاف م‌شود امثال. در مورد مضاعفه هم ی احتمال این بود که تأکید باشد

و بیان شد که این احتمال و تأکید بودن خلاف ظاهر است. حال که تأکید خلاف ظاهر است، بنابراین، مضاعفه دیر قید برای
خود اضعاف است. یعن اضعاف هم دوبرابر شود.

ننتِ مان یم ِالنَّب اءسا نری را باید بیان کنیم، در مورد زنان پیامبر وارد شده است: (یبرای روشن شدن آیه محل بحث، آیه دی
بِفَاحشَة مبیِنَة یضاعف لَها الْعذَاب ضعفَین و کانَ ذَل علَ اله یسیرا) اى همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشار و

فاحش مرتب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود و این براى خدا آسان است. "یضاعف لها العذاب ضعفین"، در لسان العرب
از قول ابوعبید ـ که یا ی از مفسرین است و یا ی از لغویین مباشد ـ نقل مکند که "معناه یجعل الواحد ثلاثة أی تعذّب

ثلاثة أعذبة" یعن اگر ی از زنهای پیامبر عمل زشت را انجام بدهد به جای ی عذاب سه عذاب دارد.

مجاز کلامهم و ما یتعارفونه ف گوید "قال الازهری: هذا الذی قاله أبو عبید هو ما تستعمله الناس فلسان العرب در ادامه م
خطابهم" این استعمال رایج است در کلام مردم که مجازاً یضاعف ضعفین را برای سه عذاب مآورند. اگر بخواهیم از این

کلام استفاده کنیم و بوییم عرب در جای که بخواهد چیزی را بوید سهبرابر، مگوید: "یضاعف ضعفین" هرچند در لغت و بر
اساس مر لغوی باید بوییم این عبارت به معنای "مثلین" است؛ اما عرب این تثنیه را مجازاً در سه تا استعمال مکند. در این

صورت، نتیجه این مشود که در جای که مگوید "اضعافًا مضاعفَةً" بالاتر از سهبرابر منظور است. عرب هرجا گفت
"یضاعف أضعافاً" یعن بیش از سهبرابر؛ چون برای سه "ضعفین" است. بنابراین نتیجه این مشود که اضعاف یعن امثال و

امثال هم حداقل سهبرابر است؛ مضاعفه که مآید یعن از سهبرابر به بالا؛ چهار، پنج و ششبرابر. ظاهر آیه همین است و
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"اضعافًا مضاعفَةً" به معنای دوبرابر نیست. حت به معنای سهبرابر هم نیست؛ بله از چهاربرابر به بالا را مگوید و به اهل سنّت
که مگویند "اضعافًا مضاعفَةً" به معنای دوبرابر است، مگوییم: از کجا این را به دوبرابر معنا مکنید؟ أضعاف جمع ضعف

به معنای مثل است، پس اضعاف مشود امثال؛ این دوبرابر را از کجا آوردید. این نته دقیق است در معنای "اضعافًا
مضاعفَةً".

ازهری در ادامه کلامش، سخن را از شافع نقل مکند، شافع مگوید: اگر کس وصیت کرد و گفت به فلان شخص ضعف
آنچه که به فرزندم داده مشود، بدهید. اُعطوا فلاناً ضعف ما یصیب ولدی قال یؤت مثله مرتین؛ اینجا گفته است که مراد

ف لةٌ تُقَاتىالْتَقَتَا ف نتَیىف ةٌ فآی مَانَ لشود سه تا. همچنین کلمه "مثلیهم" در آیه شریفه (قَدْ کعفین، مدوبرابر است ولو قال ض
سبِیل اله و اخْرى کافرةٌ یرونَهم مثْلَیهِم رای الْعین) به معنای دو مثل نیست و کنایه است؛ یعن سهبرابر.

خلاصه اینه عرب مواردی را به صورت تثنیه استعمال مکند و از آن اراده جمع مکند مجازاً. پس معنای "اضعافًا مضاعفَةً"
روشن شد و کس نوید که این عبارت به معنای دوبرابر است. حت کس آن را به سهبرابر معنا نند. بله "اضعافًا مضاعفَةً"

یعن چهاربرابر به بالا.

اما نته اصل این است که "اضعافًا مضاعفَةً" در این آیه شریفه قید برای چیست؟ ی بحث فقه مهم در مورد ربا این است
ف در اضافه فقط حرام است؛ یعنگوییم این رباست و حرام است، آیا تصردهد و مکه به شرط زیاده قرض م که کس

مقترض مال اضافه نمشود؟ یا آنه علاوه بر این، مال قرض هم نشده است؟ ی از نات که از این آیه استفاده مشود
این است که اگر ربا را آوردیم روی خود زیاده، دیر به مال که زیاده در آن شرط شده کاری نداریم؛ یعن قرض که به شرط

زیاده داده مشود، خود قرض صحیح است و مقترض مال قرض مشود، اما زیاده باطل است و حرام. این بست دارد که
ربا را در این آیه به چه معنای بیریم؟

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین
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